
 

 

 

 

20  

 نشانه منافقان در قرآن
 
 
 
 

 

 
  :به اهتمام

 قباد کاکاخانی
 

 



 نشانه منافقان در قرآن ٢٠ :کتاب عنوان

 قباد کاکاخاني :تألیف

 یمباحث قرآن موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷ بیع الأولشمسی، ر ۱۳۹۴دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا

www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.shabnam.cc/


 مطالب فهرست

 5 ......................................................................................................................... مقدمه

 6 ............................................................................................................ ست؟یچ نفاق

 7 ................................................................................................................. نفاق انواع
 7 ............................................................................................................... :دهیعق در نفاق
 7 ................................................................................................................. :عمل در نفاق

 8 ...................................................................................................... منافق يهانشانه
 8 .......................................................... )کردار و گفتار باور، در( گفتن دروغ: کمی نشانه
 8 ................................................... خدا از نداشتن شرم و مردم از کردن شرم: دوم نشانه
 9 ................................................................................ عبادات در کردن یتنبل: سوم نشانه
 9 ................................................................................. ياکاریر و کردن ایر: چهارم نشانه
 10 ................................................... گفتن کم ذکر و خدا از کردن ادی کمتر: پنجم نشانه

 11 .................................................................. خوردن دروغ قسم و سوگند: ششم نشانه

 11 .............................................. یپراکن عهیشا و دادن نشان بزرگ را عیوقا: هفتم نشانه

 11 ......................................................... خداوند قدر و قضا از ییجو بیع: هشتم نشانه

 12 ................................................... سالم و صالح يانسانها از کردن ییبدگو: نهم نشانه

 12 ............................................ درستکار يانسانها به زدن تهمت و یبدگمان: دهم نشانه

 13 .............. ییکوین و اصلاح نام به یتباه و فساد وعیش جهت در تلاش: ازدهمی نشانه

 13 ......................................................... ستین یکی منافق باطن و ظاهر: دوازدهم نشانه

 14 ....................... هایکین و معروف از ینه و هایزشت و منکرات به امر: زدهمیس نشانه

 14 .........................................است لیبخ و سیخس ریخ امور در منافق: چهاردهم نشانه

 14 ............................................................................. خدا کردن فراموش: پانزدهم نشانه

 15 ............................................ داند یم دروغ را امبریپ و خدا يها وعده: شانزدهم نشانه



 بیست نشانه منافقان در قرآن  4

 15 ..... خداپسندانه یزندگ برنامه ندانستن و نید احکام از نداشتن یآگاه: هفدهم نشانه

 16 ................... آنها يشاد در یدلتنگ و ماندارانیا بتیمص بر یخوشحال: هجدهم نشانه

 16 ......................................................................... يباز زبان و یچاپلوس: نوزدهم نشانه

  ................................................ 17امبریپ سنت و خدا نید کردن مسخره: ستمیب نشانه

 17 ............................................................................................................ بزرگ شکست

 18 ................................................................................................................. :انیپا يدعا

 19 ....................................................................................................................... :منابع

 
 

 

 



 مقدمه

 شایسته خداوند بزرگیست که ما را به دیـنِ ، بی پایانحمد و سپاس و ستایش و شکر 
شد و آن را بر سایر ادیان برتـري داد و درود و   ادین اسلام رهنم ،خود ي  پاك و برگزیده
 ستین وي.هروان راپیامبر اسلام و تمام همراهان و رخداوند بر  رحمت و سلامِ

نـاچیز   ي دست و قلم و فکر این بنده هخداوند بزرگ را سپاسگذارم که این توفیق را ب
 عطا فرمود تا بتوانم تحقیق و تأملی در مورد صفات منافقین در قرآن داشته باشم.

و از جمله موضوعاتی اسـت کـه    بشري بودهجامعه  بیماريِنفاق و دورویی بزرگترین 
امـروز بـه روشـنی    ما در دنیا و آخرت با آن گره خورده است.  ،انسانو شقاوت سعادت 

و ضعیف مردم از فرامین و قوانین الهی دور شدنِ بدلیل تلخ هستیم که شاهد این واقعیت 
و  ه اسـت نفاق در جامعه شیوع بسیار وسیعی پیدا کـرد  بیماري، در دلها تقواي الهی شدن

نفـاق تنهـا   این بدان دلیل است کـه    .و درمانده نموده است دچاري جامعه را ها هتمام لای
 است.فراگیر  روحیِ بلکه شامل مجموعه اي از امراضِ ،نیست عاديیک مرض 

 کش مرا در پیرهن دیوي منافق بود و گردن
 

 و لیکن عقل یاري داد تا کردم مسلمانش 
 

بـه  ي آن و ها هنشان م وئعلا درست و صحیحِ شناخت، درمان این بیماريراه ترین مهم
ي ایـن بیمـاري   ها هشناخت علایم و نشاناگر  ست.اه نشانهو مبارزه با آن پرهیز  ،دنبال آن

و براي یـک مسـلمان ضـروري تـر      ،باشد، به طریق اولی می انسانها ضروري یبراي تمام
کـه در  نفاق و دورویـی   نشانه مهم 20ما در این نوشتار به معرفی و بیان  .واجب تر است

 پردازیم.  می قرآن کریم به آنها اشاره شده است،
و  ها هدرست این نشان و در سایه شناخت و تعالی به امید اینکه با یاري خداوند تبارك

و شیوع آن در خود  روح و روانِاز ورود این بیماري به درون ، دوري از هم نشینان منافق
 جلوگیري نماییم.جامعه روح و روان 

ــرادر  ــر دوري ز بـــ ــافق بهتـــ  منـــ
 

ــر    پرهیــــز ز یــــار نــــاموافق بهتــ
 

ــا    ــق، حقّـ ــار موافـ ــدم یـ ــاك قـ  خـ
 

 از خــــون بــــرادر منــــافق بهتــــر 
 



 ؟چیستنفاق 

نفاق است. کار ناباز طرف انسانهاي نادرست و ادعاي خوب بودن و درستکاري  ،نفاق
 سـت. آنو کفر به معناي پنهان کردن حقـایق و وارونـه جلـوه دادن     استکفر  ثمرهمیوه و 

ي کفـر در  ها هیکی از نشان در حقیقت نفاقمنافق در ظاهر مسلمان و در باطن کافر است. 
  دل است.

ــت   ــر اسـ ــد کیفـ ــدکار را بـ ــت بـ  گفـ
 

ــت    ــدتر اس ــدکار ب ــافق از ب ــت من  گف
 

اقـوال و افعـال را   نفاق از اعمال کسانی است که به زبان ادعاي ایمـان و صـداقت در   
 :و با خودشان صادق نیستند کرده، اما در دل حقایق را پنهان کنند می

�َّهُمۡ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  ءَامَنُوا ٰ  َ�طُبعَِ  َ�فَرُوا  ] ٣[المنافقون:  ﴾٣ َ�فۡقَهُونَ  َ�  َ�هُمۡ  قلُوُ�هِِمۡ  َ�َ

) بدان خاطر است که ( نخست بـا زبـان  ) از دین نفاق و دروغگوئی و بازداشتناین («
اند، پس بر دلهایشان مهـر نهـاده شـد، و ایشـان      ند و سپس (با دل) کافر شدها ایمان آورده

  .»فهمند ) نمیو از ایمان چیزي ،کنند درك نمی حقیقت رادیگر (
، گیج و منگ نیست بلکه بسیار خـوب  ظاهر آراسته و طرفدار حقیقت است منافق در  

و هیچ مایـه اي از   ي داشتهاما مانند طبل توخالی فقط صداي قشنگ و بلند ،زند می حرف
 :خود ندارد

ۡ�تَهُمۡ  �ذَا﴿
َ
جۡسَـامُهُمۡۖ  ُ�عۡجِبُكَ  رَ�

َ
ْ  �ن أ �َّهُمۡ  لقَِـوۡلهِِمۡۖ  �سَۡـمَعۡ  َ�قُولـُوا

َ
ٞۖ  خُشُـبٞ  كَـ� سَـنَّدَة  مُّ

ۖ  َ�تَٰلهَُمُ  فَٱحۡذَرهُۡمۚۡ  ٱلۡعَدُوُّ  هُمُ  عَليَۡهِمۚۡ  صَيۡحَةٍ  ُ�َّ  َ�ۡسَبُونَ  ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
 ]  ٤[المنافقون:  ﴾٤ يؤُۡفَكُونَ  �

 یو بـه شـگفت   کنـد  می جلبتو را  قیافه آنها نظرو  تیپ، بینی هنگامی که ایشان را می«
) و هنگامی که بـه سـخن   اي ! انسانهاي باوقار و برازنده چه :گوئی و به خود میآورد ( می
بـا وجـود ایـن    ( .دهـی  شان) به سخنانشان گوش فرا مـی کلام قشنگیبه علتّ آیند( می در
هائی هستند که (بر دیوار) تکیه داده شده  آنان انگار تخته) گفتار و گیرائیِ صورت ي ذبهاج

نور و صـفا، نقشـهائی بـر در و     درونهاي بیي توخالی، ، هیکلهاایمان جان و بی باشند (بی
! آنـان  ارنـد و هـر آوازي را بـه زیـان خـویش     پند . هر فریادي را بر ضد خود میدیوارها)
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) کُشد! چگونه (از حـق وند آنها را ب. خداایشان برحذر باشاز  واقعی هستند پسدشمنان 
  .»)گردند؟! شوند (و منحرف می می رویگردان

ــی را د   ــر نب ــزدان م ــت ی ــاقگف  ر مس
 

ــاق    ــل نف ــهلتر زاه ــانی س ــک نش  ی
 

 گــر منــافق زفــت باشــد نغــز و هــول 
 

ــول  ــر ورا در لحــن و ق  وا شناســی م
 

 انواع نفاق

 :نفاق در عقیده

و صـاحب آن   کردهانسان را از دایره اسلام خارج  فاق در باورها و اعتقادات اسلامین
 :فرماید می که خداوند در کتاب خود. همانطور شود میداخل در آتش جهنم 

﴿ ِ نَّ  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  �َّ�ِ
َ
ِ�مًا عَذَاباً لهَُمۡ  بأِ

َ
 ]  ١٣٨ :[النساء ﴾١٣٨ أ

  .»خواهد بودعذاب دردناکی براي آنها به منافقان مژده بده که « 

رۡكِ  ِ�  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  إنَِّ ﴿ سۡفَلِ  ٱ�َّ
َ
 ]  ١٤٥ :[النساء ﴾١٤٥ نصًَِ�ا لهَُمۡ  َ�ِدَ  وَلَن ٱ�َّارِ  مِنَ  ٱۡ�

ترین مکان آن هستند و هرگز یاوري براي  بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین«
  .»)ه فریادشان رسد و آنان را برهاندتا بیافت (آنان نخواهی 

َ  إنَِّ ﴿   ]  ١٤٠ :[النساء ﴾١٤٠ َ�يِعًا جَهَنَّمَ  ِ�  وَٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  جَامِعُ  ٱ�َّ

پـس از  (؛ آورد را همگی در دوزخ گـرد مـی  شک نیست که خداوند منافقان و کافران «
   .»)شویدایشان بپرهیزید تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نبا مخالطه و مجالسه 

 :نفاق در عمل

امـا در درون بـا اخـلاص قلبـی همـراه       دهـد  می انسان در ظاهر انجامتمام اعمالی که 
 ، از مصـادیق نفـاق در عمـل بـه حسـاب     دانـد  مـی  خودش هم این دوگانگی را نیست و

نفاق در عمل شامل دایره بسیار وسیعی از اعمال و کارهاي روزمـره یـک منـافق     آیند. می
 باشد. می و از گستردگی زیادي برخوردار بوده



 هاي منافق نشانه

 کردار)گفتار و  ،باوردر ( دروغ گفتن :نشانه یکم

﴿ ُ  ]١[المنافقون:  ﴾١ لََ�ذِٰبوُنَ  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  إنَِّ  �شَۡهَدُ  وَٱ�َّ

 .  »خود دروغگو هستند اردهد که منافقان در گفت گواهی می وندخدا«

، دروغ گفتن است. دهد می منافقون به منافقین نسبت اولین صفتی که خداوند در سوره
به آن  عتقاديآورند که خودشان ایمانی و ا می را به زبان یعنی در صحبت کردن چیزهایی

منـافق بـا    دانند کـه در حـال دروغ و فریبکـاري هسـتند.    می سخنان ندارند و در دل خود
یمانی با کسـی ببنـدد یـا قـولی     منافق اگر پ کند.می دروغگویی حقایق را به نفع خود پنهان

در قـول  همچنین و ا خواهد شکست. پیمان  و خود دروغگو بوده ، در قول و پیمانِبدهد
بنابراین کسی که بـه زن، فرزنـد، دوسـتان و بقیـه      باشد. می خود دغل باز و نیرنگ باز نیز

و در ، آن را بجا نیاورد قبول قابلِ شرعیِ قولی یا وعده اي بدهد و بدون داشتن عذرِ مردم
خواهد شـد و یکـی از   وارد دایره نفاق ، خود با این کارِ، قول و وعده خود دروغگو باشد

 .ش میدهدرپروي نفاق را در خود ها هنشان
ــت  ــود از احمقیسـ ــاق و عهـ  نقـــض میثـ

 

 حفــظ ایمــان و وفــا کــار تقیســت     
 

 

بلافاصله همـراه بـا ایـن واژه از دروغ هـم      ،فرماید می در قرآن هر جا از نفاق صحبت
بـا آن از  گوید، به همان شکل همـراه   می کند و برعکس هر جا از دروغ سخن می صحبت

 گوید. می نفاق هم سخن

 شرم کردن از مردم و شرم نداشتن از خدا :مدونشانه 

ِ  مِنَ  �سَۡتَخۡفُونَ  وََ�  ٱ�َّاسِ  مِنَ  �سَۡتَخۡفُونَ ﴿  مِـنَ  يـَرَۡ�ٰ  َ�  مَـا يبُيَّتُِونَ  إذِۡ  مَعَهُمۡ  وَهُوَ  ٱ�َّ
ُ  وََ�نَ  ٱلۡقَوۡلِ�   ]  ١٠٨ :[النساء ﴾١٠٨ ُ�يِطًا َ�عۡمَلوُنَ  بمَِا ٱ�َّ
دارنـد، و او بـا    دارند، امـا از االله پنهـان نمـی    هاي خود را) از مردم پنهان می ها (زشتکاري آن«

کننـد، و االله بـه    پسندد، تدبیر مـی  که در جلسات شبانه سخنانی را که االله نمی ایشان است؛ هنگامی
  .»دهند؛ احاطه دارد آنچه انجام می
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یـک منـافق را از   آن ي  میتوان به وسـیله این نشانه بزرگترین و بهترین نشانه است که 
مرتکب گناه  ،مردم که در جلوي چشمِ داران واقعی جدا کرد و تشخیص داد. منافقی ایمان

بـزرگ   شود و خداوند می به راحتی مرتکب گناه در تنهایی و خفااما  ،شود نمی و معاصی
 افق خوشایند. منآورد تا از وي اندك شرمی داشته باشد نمی سابکس هم به ح را کمترینِ

 مردم را بیشتر دوست دارد تا خوشنودي خداوند را.
 ،بینـد و در پنهـان و آشـکار    مـی  را همـواره نـاظر و حاضـر    ، خداونداما مؤمن واقعی

 رضـایت و خوشنودي خداوند را بر  داند می خداوند را بر نفس و درون خود شاهد و بینا
 دهد. می مردم ترجیح

 تنبلی کردن در عبادات :نشانه سوم

ْ  �ذَا﴿ لَوٰةِ  إَِ�  قاَمُوٓا ْ  ٱلصَّ   ]١٤٢ :[النساء ﴾كُسَاَ�ٰ  قاَمُوا
 ».ایستند حال به نماز می سست و بی ،خیزند هنگامی که براي نماز برمی منافقان«

را پیامبر  متعال اما خداوندایستادند  با آن حضرت به نماز می منافقین در زمان پیامبر 
اگر این شرح حال منافقین  ، آگاه نمود.آیند می منافقین با تنبلی و ناراحتی به نماز از اینکه

 .!؟خوانند نمی ط و نه با تنبلی نمازاست، پس واي به حال کسانی که نه با نشا
ــلات  ــوم و صـ ــرون صـ ــافق از بـ  آن منـ

 

 وز درون آب ســــیاه بــــی نبــــات 
 

 ریا کردن و ریاکاري :نشانه چهارم

 ]  ١٤٢ :[النساء ﴾ٱ�َّاسَ  يرَُاءُٓونَ ﴿
و نمازشـان بـه خـاطر    (در جلو مردم خودنمایی میکننـد  بدون شک منافقان ریاکار هستند و «

 .»)نه به خاطر خدا،  مردم است
خـودش را جلـوي چشـم مـردم خـداترس و       ،ریا کردن به این معناست که شـخص 

تا مورد احترام و قبول مردم قرار گیرد و به چشم آدم خوب بـه او   دهد می پرهیزکار نشان
کند کـه بسـیار مخلـص و متـدین      یحتی نمازهاي انفرادي نیز طوري وانمود م .نگاه کنند
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 دهد اما وقتی به خلوت یبا ادب و عبادت پیشه نشان م نیز و مجالس اجتماعاتدر  .است
کند و انگار هیچ ترسی از خدا ندارد و اصـلاً   می داد عمل می آنچه نشان برعکسِ ،رود می

توجه مردم است و خـودش هـم    شناسد. تمام سخنان و کارهایش براي جلبِ نمی خدا را
 .آگاهی داردشخصیتی در وجود خود  به این دوگانگیِ

شـخص   چون مقصود از عبـادت باشد،  می و به شرك نزدیک بودهبیره ریا از گناهان ک
 و شرك است. بوده پرستش مردم به معنايجلب توجه مردم است و این ریاکار، 

، جلب نظر مردم براي رسیدن به مقام و مسئولیتی مانند نمایندگی گاهی مقصود ریاکار
 یا ریاست یا رهبري است. 

اگـر   ،مـردم تعلـق دارد  امـور و حقـوق   نمایندگی و قضاوت و ولایت و رهبري که به 
اما اگر بـا عـدالت همـراه    د  رو می از عبادات بزرگ بشمار ،عدالت باشد همراه با رعایت
بنابراین کسی که مطمـئن نیسـت بتوانـد عـدالت را      بیره و بزرگ است.کنباشد از گناهان 

 .1قبول مسئولیت برایش حرام است ،رعایت کند و بر آن توانا نیست

 خدا و ذکر کم گفتناز یاد کردن  ترکم :نشانه پنجم

َ  يذَۡكُرُونَ  وََ� ﴿    ]١٤٢ :[النساء ﴾١٤٢ قلَيِٗ�  إِ�َّ  ٱ�َّ
 .»کنند االله را جز اندکی یاد نمی (منافقان) و«

فرماید آنها کسانی هستند که خدا را  می خداوند نفرمود منافقان به یاد خدا نیستند بلکه
 کنند اما به کمی و به تنبلی. می یاد

                                                           
باشد که شخص مطمئن باشد از عهده وظیفه اش بر نخواهد آمد  قبول مسئولیت در صورتی حرام می -1

دارند که توانایی انجام مسئولیت گردد در حالی که افرادي اولاتر از او وجود  و حق دیگران ضایع می
مـدي و  آرا دارند. اما در صورت عدم وجود افراد اولاتر و متخصص و همچنین عدم اطمینان به ناکار

 (مصحح) ناتوانی خویش، قبول مسئولیت جایز بوده و حرام نیست.
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 سوگند و قسم دروغ خوردن :ششمنشانه 

﴿ ْ َذُوٓا يَۡ�نَٰهُمۡ  ٱ�َّ
َ
  ]١٦[المجادلة:  ﴾جُنَّةٗ  �

بـراي رهـائی از گرفتـار آمـدن بـه دسـت       سوگندهاي (دروغین) خود را سـپري (  (منافقین)«
 .»گردانند ) میو پوشاندن چهره واقعی خویش ،التعد

بگوید چرا چنین چیزي را گفته  غیبت کند و آن شخص بشنود ومنافق اگر شخصی را 
ام. منـافق در معاملـه    من چنین حرفی را پشت سر تو نگفتـه می گوید به خدا قسم که ؟اي

 و هیچ ابایی ندارد.خورد  می دروغ پروا قسمِ نیز بی
 چون نـدارد مـرد کـج در دیـن وفـا     

 

ــوگند را   ــکند سـ ــانی بشـ ــر زمـ  هـ
 

 راســتان را، حاجــت ســوگند نیســت
 

 زانکه ایشان را دو چشم روشنیسـت  
 

 وقایع را بزرگ نشان دادن و شایعه پراکنی :نشانه هفتم

ِينَ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  ينَتَهِ  لَّمۡ  لَّ�نِ﴿ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  وَٱ�َّ  بهِِـمۡ  َ�غُۡرَِ�نَّكَ  ٱلمَۡدِينَةِ  ِ�  وَٱلمُۡرجِۡفُونَ  مَّ
ٓ  ُ�اَورُِونكََ  َ�  ُ�مَّ    ]٦٠ :حزاب[الأ ﴾٦٠قلَيِٗ�  إِ�َّ  �يِهَا

هاي شان  بیماري است، و شـایعه پراکنـان در مدینـه (از کـار      که در دل کسانیاگر منافقان و «
گردانیم) سپس جـز   ها مسلط می شورانیم (و بر آن ها می خود) باز نایستند، یقیناً تو را بر (ضد) آن

 .  »اندکی در کنار تو در آن (شهر مدینه) نباشند
 کوچـک را بـزرگ جلـوه    ي منافقین این است کـه وقـایع و چیزهـاي   ها هیکی از نشان

 کنند. می دهند و با شایعه پراکنی سعی در تضعیف مسلمانان و جامعه اسلامی می

 عیب جویی از قضا و قدر خداوند :نشانه هشتم

ِينَ ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ  ِ�ِخَۡ�نٰهِِمۡ  قاَلوُا طَاعُوناَ لوَۡ  وََ�عَدُوا
َ
ْۗ  مَا أ ْ  قلُۡ  قتُلِوُا نفُسُِ�مُ  َ�نۡ  فَٱدۡرءَُوا

َ
 إنِ ٱلمَۡـوۡتَ  أ

 ]  ١٦٨عمران: لآ[ ﴾َ�دِٰ�ِ�َ  كُنتُمۡ 
) گیري کردنـد و نسـبت   از جنگ کنارهنشستند و ( (خود در خانه) کسانی هستند که منافقان«

شـدند.   ) کشته نمیشنیدند و حرف ما را میکردند ( : اگر از ما اطاعت میبه برادران خود گفتند
یـز و حـذر از   تـوان بـا پره   که میگوئید ( پس مرگ را از خود به دور دارید اگر راست می :بگو
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  .»)دست قضا و قدر گریخت
 ،فتـد نیسـت و هـر اتفـاقی در زنـدگی بی     منافق به قضا و قدر و مشـیت الهـی راضـی   

 ، شـد. امـا مـؤمنین واقعـی در پیشـامدهاي خیـر       مـی  ، چنـین کردم یگوید اگر چنین م می
 آرام و صبورند و در هر حال به رضاي الهی رضایت دارند. ،شکرگذار و در بلا و مصیبت

 بدگویی کردن از انسانهاي صالح و سالم :نشانه نهم

ةً ﴿ شِحَّ
َ
ۡ�تَهُمۡ  ٱۡ�َوۡفُ  جَاءَٓ  فإَذَِا عَليَُۡ�مۡۖ  أ

َ
ۡ�يُنُهُمۡ  تدَُورُ  إَِ�ۡكَ  ينَظُرُونَ  رَ�

َ
ِي أ ـ كَـٱ�َّ  ُ�غَۡ�ٰ

لسِۡنَةٍ  سَلَقُوُ�م ٱۡ�َوۡفُ  ذَهَبَ  فإَذَِا ٱلمَۡوۡتِ�  مِنَ  عَليَۡهِ 
َ
ةً  حِـدَادٍ  بِ� شِـحَّ

َ
�  َ�َ  أ وَْ�ٰٓ�ـِكَ  ٱۡ�َـۡ�ِ

ُ
 لـَمۡ  أ

 ْ حۡبَطَ  يؤُۡمِنُوا
َ
ُ  فَأ عَۡ�لٰهَُمۚۡ  ٱ�َّ

َ
ِ  َ�َ  َ�لٰكَِ  وََ�نَ  أ  ]  ١٩ :حزاب[الأ ﴾�سَِٗ�� ٱ�َّ

بینی که به تو نگـاه   آید، میکه (زمان) ترس (پیش)  ورزند، پس هنگامی ها بر شما بخل می آن«
کـه از (سـکرات) مـرگ بـی      چرخد، مانند کسی هایشان (در حدقه) می که چشم کنند، در حالی می

تیز (و تند خود) ي  ها هوش شده باشد، پس چون ترس (و وحشت) بر طرف شد، شما را با زبآن
رگـز) ایمـان   کـه بـر مـال (غنـایم) سـخت حـریص و آزمندنـد،  اینـان (ه         رنجانند، در حالی می

   .»شان را تباه (و نابود) کرد، و این (کار) بر االله آسان است اند، لذا االله اعمال نیاورده
، پشت سر او با زبانی تیز و برنده شروع دشو می منافق وقتی که از نزد مسلمانی خارج

 کند. می بدگوییبه 
ــت    آن منافق چون درین ظاهر گریخت ــانی بریخ ــه پنه ــؤمن ب ــد م ــون ص  خ

 

 نشانه دهم: بدگمانی و تهمت زدن به انسانهاي درستکار

ن ِ�َِ�ٍّ  َ�نَ  وَمَا﴿ 
َ
ۚ  أ تِ  َ�غۡللُۡ  وَمَن َ�غُلَّ

ۡ
�  يـَوۡمَ  غَـلَّ  بمَِا يأَ ٰ  ُ�ـمَّ  ٱلۡقَِ�مَٰـةِ ـا َ�فۡـسٖ  ُ�ُّ  تـُوَ�َّ  مَّ

 ]  ١٦١عمران: [ال ﴾١٦١َ�ُ�ظۡلَمُونَ  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ 

) هـیچ پیغمبـري را   ! در حالی کهخواهد کردخیانت آنها به  که ندکرد پیامبر را متهم منافقان(«
نسزد که خیانت کند، و هر کس خیانت ورزد، در روز رستاخیز آنچه را که در آن خیانـت کـرده   

سپس به هرکسی پاداش و پادافره آنچه کرده اسـت بـه    ،آورد است با خود (به صحنه محشر) می
  .»تم نخواهد شدشود، و بدانان س تمام و کمال داده می
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 فساد و تباهی به نام اصلاح و نیکویی تلاش در جهت شیوعیازدهم:  نشانه

ْ  َ�  لهَُــمۡ  �يِــلَ  �ذَا﴿ �ضِ  ِ�  ُ�فۡسِــدُوا
َ
ْ  ٱۡ� مَــا قَــالوُٓا َ�ٓ  ١١ مُصۡــلحُِونَ  َ�ۡــنُ  إِ�َّ

َ
هُــمۡ  �  هُــمُ  إِ�َّ

  ]١٢،  ١١[البقرة:  ﴾١٢ �شَۡعُرُونَ  �َّ  وََ�ِٰ�ن ٱلمُۡفۡسِدُونَ 
اصـلاحگر  مـا   همانـا :در زمین فساد و تباهی نکنیـد . گوینـد   :هنگامی که بدیشان گفته شود «

 به سبب غرور و فریـب لیکن ( پیشگانند و فسادکنندگان و تباهی دون شکهان ! ایشان ب   .هستیم
 .»برند ) پی نمیفسادشانخوردگی خود به 

زند و وقتی به او  می منجامعه دامنافق با کارهاي غلط خود به شیوع فساد و تباهی در 
ام. اگر من نکنم  من کار بدي نکرده :گوید می ترسی؟ در جواب نمی ، چرا از خداگفته شود

داند که آن کـار او باعـث گسـترش     می کنند و ... . در حالی که خودش در دل می دیگران
 فساد و تباهی خواهد شد.

 ظاهر و باطن منافق یکی نیست :نشانه دوازدهم

ْ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  جَاءَٓكَ  إذَِا﴿ ِۗ  لرَسَُولُ  إنَِّكَ  �شَۡهَدُ  قاَلوُا ُ  ٱ�َّ ُ  لرَسَُوُ�ُۥ إنَِّكَ  َ�عۡلَمُ  وَٱ�َّ  �شَۡـهَدُ  وَٱ�َّ
 ] ١[المنافقون:  ﴾١لََ�ذِٰبوُنَ  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  إنَِّ 

دهیم کـه تـو    ما گواهی می :گویند خورند و می سوگند می ،آیند هنگامی که منافقان نزد تو می«
دهـد   باشی ولی خدا گواهی می داند که تو فرستاده خدا می حتماً فرستاده خدا هستی! خداوند می

 .»)رندچرا که به سخنان خود ایمان ندافقان در گفته خود دروغگو هستند (که منا
هر کس که ظاهر و باطنش یکی نباشد و به عبارتی دیگر صـورت   ،با توجه به آیه بالا

گـاهی منـافق لبـاس و هیئـت آراسـته دارد امـا        و سیرتش یکی نباشد، منافق خواهد بود.
 درونش فاسد و بدبوست. 

ــت  ــور بهشـ ــون حـ ــتار چـ ــاهر دسـ  ظـ
 

ــت   ــوا و زشـ ــدرون رسـ ــافق انـ  آن منـ
 

ا هم به ذکر و یـاد خـدا و بـه    دل و درونش ر ،اما مؤمن واقعی در کنار آراستگی ظاهر
کند تا زیبایی ظاهر و زیبایی باطن هر دو را با هم داشته باشد و از  آراسته میصفات نیک 

 جمله منافقان نباشد.
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 ها ها و نهی از معروف و نیکی امر به منکرات و زشتی :نشانه سیزدهم

مُرُونَ  َ�عۡضٖ�  مِّنۢ  َ�عۡضُهُم وَٱلمَُۡ�فَِٰ�تُٰ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ ﴿
ۡ
 ﴾..ٱلمَۡعۡـرُوفِ  عَنِ  وََ�نۡهَوۡنَ  بٱِلمُۡنكَرِ  يأَ

 ] ٦٧[التوبة: 
) هستند . آنان همدیگر را به کـار  ق و زنان منافق همه از یک گروه (و یک قماشمردان مناف«

 ».دارند وانند و از کار خوب باز میخ زشت فرا می
پیـدا کـرده و    گسترش حجابی بی، بی بند و باري و خواهند خرابکاري، زنا می منافقین

در ، سیگار و تریاك و مخدرات عکسها و فیلمهاي لخت و نیمه لخت ،موسیقی غیرشرعی
از جمله منکـرات و بـزه کـاري اسـت. منـافق      همه اینها  .شیوع داشته باشد انسانی جامعه

کسی از سر خیرخـواهی   و اگر نیکی و علم و آگاهی مردم رشد کنددوست ندارد خیر و 
در جواب خواهد خدا نیست و پیامبر نهی کرده است، : این کارها مورد پسند به او بگوید

 . از دین آگاهی داریمما خودمان  ،گفت لازم نیست تو به ما درس دین بدهی

 خسیس و بخیل استدر امور خیر منافق  :نشانه چهاردهم

يدَِۡ�هُمۡ  وََ�قۡبضُِونَ ﴿
َ
 ]٦٧[التوبة:  ﴾�

 .  »بندند و دستهایشان را (از بذل و بخشش در راه خیر) می«
گیـرد و   ی هـا مـی  بینی که براي خودنمایی و تظاهر و طلب شهرت، مهمان منافق را می

، بـا اکـراه و بـه    ار خیري از او کمـک بخـواهی  ، اما اگر براي ککند خرج هاي سنگین می
 سختی مبلغ ناچیزي کمک خواهد کرد.

 فراموش کردن خدا :نشانه پانزدهم

﴿ ْ َ  �سَُوا   ]٦٧[التوبة:  ﴾٦٧ ٱلَۡ�سِٰقُونَ  هُمُ  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  إنَِّ  فَنَسِيَهُمۚۡ  ٱ�َّ
ا هـم ایشـان را فرامـوش    ، خد)اند گردان شده اند (و از پرستش او روي خدا را فراموش کرده«

 .)داشـته اسـت   و رحمت خود را از ایشان بریده و هدایت خویش را از آنـان دریـغ  کرده است (
 .») هستند(و گردنکشان در قبال حق بدرستی منافقان، همان اهل فسق 

 دیگـري  چیـز  و هـر  ها هآرزوها و داشت ،و لذات دنیوي ها سرگرمی ،منافق از خانواده
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بزرگترین بلا و  ،خداوند کند غیر از خدا! این در حالی است که فراموش کردنِ می صحبت
اما مؤمن واقعـی همـواره و    سپارد. می او را به فراموشیچون خداوند نیز . مصیبت است 

، در نعمـت  در بیداري، در کار و در استراحت، سواره یا پیاده در هر موقعیتی در خواب و
 گذارد. هیچ وقتی را از یاد خدا خالی نمی ،و در مصیبت

 داند می ي خدا و پیامبر را دروغها هوعد :نشانه شانزدهم

ِينَ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  َ�قُولُ  �ذۡ ﴿ رَضٞ  قلُوُ�هِِم ِ�  وَٱ�َّ ا مَّ ُ  وعََدَناَ مَّ  ٓۥ ٱ�َّ  ﴾١٢ غُرُورٗ� إِ�َّ  وَرسَُوُ�ُ
  ]١٢ :حزاب[الأ

وجـود   )نفـاق (ان کـه در دلهایشـان بیمـاري    منافقان و آنو (نیز به یاد آورید) هنگامی را که «
 ».اند به ما ندادههاي دروغین  : خدا و پیغمبرش جز وعدهویندگ می ،دارد

منافق باوري به آخرت ندارد، به همین خاطر فقـط در طلـب دنیـا و مقامـات دنیـوي      
 است.

 آگاهی نداشتن از احکام دین و ندانستن برنامه زندگی خداپسندانه :نشانه هفدهم

  ]٧[المنافقون: ﴾٧ َ�فۡقَهُونَ  َ�  ٱلمَُۡ�فِٰقِ�َ  وََ�ِٰ�نَّ ﴿
 .»فهمند نمی یابند و درنمی (حقایق و واقعیت ها) ولی منافقان«

حقـایق دیـن و    درك از! امـا  گیرد به علوم تجربی و دنیوي علاقه دارد و یاد میمنافق 
، قاصر و عاجز است واین تنها بـدین خـاطر   و ...ي الهی و روز سزا و جزاها هقدرت وعد

منافق دوست نـدارد  . میزنداست که خودش نمیخواهد بفهمد و خداوند نیز بر دل او مهر 
کند چیزي از  می چون فکر ، در مجالس و مباحث از عبادت و نماز و یاد خدا بحث شود

اما مؤمن واقعی بـه دنبـال کسـب علـم شـرعی و       داند و مایه سرافکندگی اوست. نمی آن
، خیـري هسـت  سـود و  رود و همیشه در تلاش است کـاري را کـه در آن    می احکام دین
 انجام دهد.
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 خوشحالی بر مصیبت ایمانداران و دلتنگی در شادي آنهانشانه هجدهم: 

ْ  مُصِيبَةٞ  تصُِبۡكَ  �ن �سَُؤۡهُمۡۖ  حَسَنَةٞ  تصُِبۡكَ  إنِ﴿ ٓ  قَدۡ  َ�قُولوُا خَذۡناَ
َ
مۡرَناَ أ

َ
ْ  َ�بۡلُ  مِن أ  وََ�تَوَلَّـوا

   ]٥٠[التوبة:  ﴾٥٠ فَرحُِونَ  وَّهُمۡ 
گویند: ما پـیش   کند، و اگر مصیبتی به تو رسد، می ناراحت میها را  اگر به تو نیکی برسد، آن«

 .»گردند و شادمانه باز می ایم از این چارة کار خود را اندیشیده

آن  پخشروع به ، فوراً لمانی دچار بلا و مصیبتی شده استکه مس باخبر شوداگر منافق 
گوید  می دروغکند که از این واقعه ناراحت شده است اما  می کند و طوري وانمود می خبر

 خوشحال است.شاد و به آن در دل و 

  چاپلوسی و زبان بازي :نشانه نوزدهم

ۡ�تَهُمۡ  �ذَا﴿
َ
جۡسَـامُهُمۡۖ  ُ�عۡجِبُكَ  رَ�

َ
ْ  �ن أ �َّهُمۡ  لقَِـوۡلهِِمۡۖ  �سَۡـمَعۡ  َ�قُولـُوا

َ
ٞۖ  خُشُـبٞ  كَـ� سَـنَّدَة  مُّ

ۖ  َ�تَٰلهَُمُ  فَٱحۡذَرهُۡمۚۡ  ٱلۡعَدُوُّ  هُمُ  عَليَۡهِمۚۡ  صَيۡحَةٍ  ُ�َّ  َ�ۡسَبُونَ  ُ ٰ  ٱ�َّ َّ�
َ
 ] ٤[المنافقون:  ﴾٤ يؤُۡفَكُونَ  �

هاي تکیـه داده بـه    ها چوب دهی، گویی آن شان گوش فرا می و اگر (سخن) گویند به سخنان«
(واقعی) هستند، پـس از آنـان بـر حـذر     ها دشمن  پندارند، آن دیوارند، هر بانگی را علیه خود می

 .»شوند؟! ها را بکشد، چگونه (از حق) منحرف می باش! االله آن
زند که مردم فکر کنند از دیگران  می منافق چاپلوس و زبان باز است و به شکلی حرف

تر است. منافق دوست دارد بالاتر از فهم مردم سخن بگویـد تـا برتـري     تر و عاقل فهمیده
 خواهند مردم را فریب دهند. می و با این کارها یگران تحمیل کندخود را به د

ــافق    ــی اي منـ ــا در افتـ ــه دریـ ــر بـ  گـ
 

 ز زشتی کـی خـورد مـار و نهنگـت     
 

 چـــه گـــویم بـــا تـــو اي نقـــش مـــزور
 

 چه معنی گنجـد انـدر جـان تنگـت     
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  دین خدا و سنت پیامبرمسخره کردن  :نشانه بیستم

ن ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  َ�ۡذَرُ ﴿
َ
لَ  أ ٞ  عَليَۡهِمۡ  ُ�َ�َّ ْ  قـُلِ  قلُـُو�هِِمۚۡ  ِ�  بمَِـا تنُبَّئُِهُم سُورَة َ  إنَِّ  ٱسۡـتَهۡزءُِوٓا  ٱ�َّ

ا ُ�ۡرِجٞ  ۡ�هَُمۡ  وَلَ�نِ ٦٤ َ�ۡذَرُونَ  مَّ
َ
مَا َ�َقُولُنَّ  سَ� ِ  قـُلۡ  وَنلَۡعَـبُۚ  َ�ُـوضُ  كُنَّا إِ�َّ بـِٱ�َّ

َ
 وَءَاَ�تٰـِهۦِ أ

   ]٦٥،  ٦٤[التوبة:  ﴾٦٥ هۡزءُِونَ �سَۡتَ  كُنتُمۡ  وَرسَُوِ�ۦِ
 ترسـند کـه   ) مـی گیرنـد و  در میان خود به مسـخره مـی  خدا و آیات و پیغمبر او را منافقان (« 

) در دل دارنـد بـه   گویند) آنچه را (هـم کـه   اي برضد ایشان نازل شود (و علاوه از آنچه می سوره
ند آنچـه  بیگمان خداو ،خواهید مسخره کنید هر اندازه می :رویشان بیاورد و آشکارش سازد . بگو

اگـر از آنـان (   .سـازد  کوشید ) آشکار و هویدا مـی  و در پنهان داشتنش میرا که از آن بیم دارید (
و  مـراد مـا طعـن   ( :گوینـد  مـی  ،ا و کردارهاي ناهنجارشان) بازخواسـت کنـی  درباره سخنان نارو

آیـا بـه خـدا و آیـات او و      :کـردیم . بگـو   و شـوخی مـی  ) بازي مسخره نبوده و بلکه با همدیگر
 »؟!توان بازي و شوخی کرد برش میپیغم

شخص را وارد دایـره   ،همین طور مسخره کردن به لباس و ریش و هیئت یک مسلمان
 نفاق و کفر خواهد کرد.

 شکست بزرگ

درهاي رحمت خداوند را بر روي خـود بسـته و    ،انسان منافق با اعمال مزدورانه خود
 کند: می درهاي عذاب را به روي خود باز

ِينَ  وَٱلمَُۡ�فَِٰ�تُٰ  ٱلمَُۡ�فِٰقُونَ  َ�قُولُ  يوَۡمَ ﴿ ْ  لِ�َّ ْ  �يِلَ  نُّورُِ�مۡ  مِن َ�قۡتَبسِۡ  ٱنظُرُوناَ ءَامَنُوا  ٱرجِۡعُوا
ْ  وَرَاءَُٓ�مۡ  ُۥ �سُِورٖ  مبيَۡنَهُ  فَُ�بَِ  نوُرٗ�ۖ  فَٱۡ�َمِسُوا  قبَِلـِهِ  مِـن وََ�هِٰرُهُۥ ٱلرَّۡ�َةُ  �يِهِ  باَطِنُهُۥ باَبُۢ  �َّ

 ] ١٣[الحديد:          ﴾١٣ ٱلۡعَذَابُ 
ا شتاب به سوي بهشـت حرکـت   ب( :گویند ان منافق به مؤمنان میمردان منافق و زن که روزي«

! بتابـد و از آن ) اسـتفاده کنـیم   مـا  ) منتظرمان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتـوي ( بـه   نکنید و
! در به عقب برگردید (و مجدداً به دنیا بروید) و نوري بـه دسـت بیاوریـد    :شود گفته می بدیشان

داخـل آن (کـه بـه طـرف مؤمنـان       شود که دري دارد . این حال ناگهان دیواري میان آنان زده می
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ن ( کـه بـه طـرف    خـارج آ که بهشت و نعمـت سـرمدي اسـت ) و    است) رو به رحمت است (
 ».)ب است (که دوزخ و نقمت ابدي است) رو به عذامنافقان است

لمَۡ  ُ�نَادُوَ�هُمۡ ﴿
َ
عَُ�مۡۖ  نَُ�ن � ْ  مَّ نفُسَُ�مۡ  َ�تَنتُمۡ  وََ�كِٰنَُّ�مۡ  بََ�ٰ  قاَلوُا

َ
 وَٱرۡتبَۡـتُمۡ  وَترََ�َّصۡـتُمۡ  أ

تُۡ�مُ  مَاِ�ُّ  وغََرَّ
َ
ٰ  ٱۡ� مۡرُ  جَاءَٓ  حَ�َّ

َ
ِ  أ ِ  وغََرَُّ�م ٱ�َّ   ]١٤[الحديد:    ﴾١٤ ٱلۡغَرُورُ  بٱِ�َّ

بلی ! ولـیکن (بـا    :گویند ؟ می  دیممگر ما (در دنیا) با شما نبو ،صدا میزنندمنافقان، مؤمنان را «
و برچیده  ،ي مسلمانانو نابود ،مرگ پیغمبرو چشم به راه ( ،فتار بلا کردیدخویشتن را گر ،)نفاق

) شـک و  بر و قرآن و وجود معاد و رسـتاخیز درباره حقانیت دعوت پیغمشدن اسلام) ماندید و (
) در ن که فرمان خدا (دائـر بـر مرگتـان   تا ای ،و آرزوها و پندارها شما را گول زد ،تردید ورزیدید

  ».خدا فریب داد برابر فرمان شما را در ،) فریبکاري امارهرسید و اهریمن ( بدکاره و نفس 
 نمــــاز آن منــــافق بــــا موافــــق در

 

 از پـــی اســـتیزه آیـــد، نـــی نیـــاز 
 

ــات  ــج و زکـ ــاز و روزه و حـ  در نمـ
 

ــرد و مــات   ــان در ب ــافق مؤمن ــا من  ب
 

 مؤمنــــان را بــــرد باشــــد عاقبــــت
 

 بــر منــافق مــات انــدر آخــرت      
 

 هــر یکــی ســوي مقــام خــود رود    
 

 هــر یکــی بــر وفــق نــام خــود رود 
 

 مؤمنش خواننـد جـانش خـوش شـود    
 

ــود    ــش ش ــر آت ــویی پ ــافق گ  ور من
 

 :ي پایاندعا

خواهم که ما را از این بیماري مهلک و کشنده محافظت نمایـد و   می از خداوند بزرگ
 .و از آنهـا پرهیـز و حـذر کنـیم     را همواره به یاد داشته باشیم ها هاین نشانتوفیق دهد که 

 آمین یا رب العالمین
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